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 فاطمه یگانه )کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه قرآن و حدیث(
f.yeganeh87@gmail.com 

 هادی حجت )دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث(
hojjat.h@qhu.ac.ir 

 81/88/8365تاریخ پذیرش:      84/1/8365تاریخ دریافت: 

 چکیده
ها در این است کـه عمـل، صـرفاً کـارکرد بینی دینی با دیگر نگرشتفاوت عمل در جهان

عملـی مایـۀ سـعادت و رسـتگاری اسـت کـه در بارگـاه الهـی  مادی و دنیوی ندارد و تنهـا
توان عواملی را که مانر پذیرش عمـل و موجـب پذیرفته شود. با تأمل در آیات و روایات می

موانـر اعتقـادی از جملـه: کفـر، شـرک، ـ  1شود به سه دسته تقسیم کرد: تباهی آن می
موانـر رفتـاری ـ  1ت، فسق، گناه؛ موانر رفتاری عام مانند: انجام ندادن واجباـ  0نفاق؛ 

عاق والدین، تهمت، غیبـت، حسـد و... تقسـیم کـرد. در ایـن  خاص از جمله: دنیاطلبی،
 اند.مقاله به استناد آیات و روایات این عوامل شناسایی و بررسی شده

 .قبولی عمل، حبط عمل، موانر قبولی عمل :اههکلیدواژ 

 درآمد
هـای دینـی، بختـی آدمـی دارد، در آموزهسی در سعادت و نیـکاز آنجا که قبولی عمل نقشی اسا

علاوه بر ترغیب مؤمنان به انجام اعمال صال ، بر تلاش برای قبولی عمل در درگـاه الهـی و نیـز 
در آیـات و « موانـر قبـولی عمـل»رفر موانر پذیرش عمل تأکید شده اسـت. پـیش از پـرداختن بـه 

mailto:f.yeganeh87@gmail.com
mailto:f.yeganeh87@gmail.com


 

 

 

رۀ 
دو

۴ 
ره 

شما
ـ 

ـ  9
تان

بس
و تا

ار 
به

 
939

۵
 

 

 

94 

، که کاربرد زیادی در متـون دینـی در «حبط»و « ی عملقبول»و « عمل»روایات، جا دارد مفاهیم 
 اختصار تبیین شود. بحث موانر قبولی عمل دارد، به 

 . مفهوم شناسی اصطلاحات1

 . مفهوم شناسی عمل1ـ  1
داند که از روی قصد و عمد از موجود زنده سر زنـد. از نظـر را هر کاری می« عمل( »1110راغب )

شده که بدون قصـد گاهی به کاری نسبت داده« فعل»چراکه  است؛« فعل»اخص از « عمل»وی 
دربارۀ حیوانات و جمادات به کار « عمل»زند. اما و عمد از موجود زنده و گاهی از جمادات سر می

 (.531نرفته است )
اغلب بـار مثبـت دارد و از رفتارهـای شایسـتۀ اهـل ایمـان « عمل»در کاربردهای قرآنی مادۀ 

« فعـل»صال  برای عمل در قرآن، دلیل بر ایـن واقعیـت اسـت. امـا مـادۀ کند. صفت حکایت می
کند. از این رو، گاه بر رفتارهای نادرست نوعی بار منفی دارد و از رفتارهای ناشایست حکایت میبه

ينَ إِذَا فَعَلُموا فَاحِشَمةً ماننـد:  شـود؛فراد ناسالم اطلاق مـیا َِ م فَعَملَ  (،115عمـران: آل) وَالَّ
هَااُ السُّ  مفَ فَعَملَ  دهـد؛ ماننـد:( و گاه از نزول عذاب بر خطاکاران خبـر می155اعراف: ) َْ کَيأ

كَ بِعَااٍ  بُّ  (.3فجر:) رَ
تنها اعمال جوارح، که افکار، نیات، اعتقادات، رفتار و تمامی آناه در فرهنگ دین اسلام، نه

شــود. در یــک کــلام میکنــد نیــز عمــل محســوب انســان در دل دارد و گــاهی آن را مخفــی می
 (.3: 1152ها، اعتقادات و نیات جزو عمل هستند )رضوی،ها، ارادهاندیشه

نقـل شـده اسـت کـه از آن حضـرت سـؤال شـد افضـل  که در روایتی از امام صادقچنان
ترین عمل و از اعمال، کدام است؟ حضرت فرمودند: ایمان به خدای یگانه که از نظر درجه، رفیر

 (. 0/11: 1121، کلرنیترین آن است )دهی پرفایدهبهره ترین آن، و از نظریفنظر منزلت، شر 

 . مفهوم شناسی قبولی عمل2ـ  1
قبولی به معنـای پـذیرش اسـت؛ هرچنـد کـه از روی رغبـت و رضـایت بـاطنی و درونـی پذیرنـده و 

 . ولـی همـان مـاده از بـاب(5/113: 1115،ط یحیی)مقتضی ثواب و پاداش از سوی وی نباشد 
تفعّل )تقبّل( به معنای پذیرش چیزی از روی رغبت و رضایت است؛ ماننـد قبـول دعـا و پـذیرفتن 
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این پذیرش )تقبّل(، با (. 1/112: 1111)طباطبایی،  هدیه که اغلب از روی رغبت و رضایت است
قرشـی ؛ 351: 1111راغـب اصـفهانی، ثواب و پاداش از سوی پذیرنـده نیـز همـراه خواهـد بـود )

 (.5/005: 1110بنایی،
هَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ تفاوت قبول و تقبّل، در آیۀ  بُّ لَهَا رَ مشهود است؛ زیـرا  (11عمران: )آل فَتَقَبَّ

تقبّل، به معنای پذیرش نیکوست و قبول، به معنای اصل پـذیرش اسـت. لـیکن قبـول بـا پسـوند 
 (.1/111: 1111، طباطبایی)حسن( همان تقبّل است که به معنای پذیرش نیکوست )

علاوه بر واژۀ قبول، واژگان دیگری هماون صعود عمل و رفر عمل نیـز بـرای تبیـین عمـل 
مقبول در آیات و روایات به کار رفته است. منظور از قبولی عمل، پذیرش آن در بارگاه الهی است، 

. به نحوی که آثار قبولی بر آن مترتب گردد؛ آثاری هماون استحقاق پـاداش و تقـرب بـه خداونـد
عملی مقبول است که انسان را به خداوند نزدیک کند، زیرا هدف کلـی دیـن و انسـان در زنـدگی، 
قرب به خداوند است، بنا بر این هر عملی که بتواند انسان را به خداوند نزدیک کند، عملـی اسـت 
که مورد قبول و پذیرش خداوند واقر شده است. معیار کلی ایـن اسـت کـه اعمـال فـرد مـؤمن بـر 

باشد و اعتبار هر عملی که از انسان سـر  س معیارهای برگرفته از قرآن و سنت معصوماناسا
گونــه کــه خداونــد تصــری  فرمــوده، عمــل تنهــا از زنــد در همــاهنگی بــا ایــن معیــار اســت. آنمی

قِينَ شود: پرهیزگاران پذیرفته می مُتَّ هُ مِنَ الأ لُ اللَّ مَا يَتَقَبَّ  (. 01)مائده:  إِنَّ
نیز مجازاً به معنای قبولی اعمال به کار رفتـه « رفر عمل»ن دینی گاه تعابیری از قبیل در متو

  (.1/11: 1100است )ابن عطیه اندلسی، 

 . مفهوم شناسی واژۀ حبط3ـ  1
کند و مانر اثر میبر اساس متون دینی، برخی از اعمال ناشایست، اعمال نیک انسان را حبط و بی

 راغـب) شـده اسـتآن و روایات حبط تنهـا بـه عمـل انسـان نسـبت داده شود. در قر می قبولی آن
(. اگر اعمال را به عبادی و غیرعبادی تقسیم کنیم، به داوری عقل، حبط 111: 1111اصفهانی، 

( و إحبـا  شـامل آن اعمـال 0/133 :1111طباطبـایی، هـا تعلـق خواهـد گرفـت )تمامی اینبه 
 است. « عمل»خواهد شد؛ زیرا مقسم 

(. صـاحب کتـاب 0/101) داندرا به معنای بطلان می« حبط»( اصل واژۀ 1121ن فارس )اب
داند که محو و نابودی به همـراه خـود دارد، نـه سـقو  التحقیق اصل معنای حبط را سقوطی می

 (. 153مطلق )
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به معنای باطل شدن عمـل و « حبط»نویسد: کلمۀ ( در این باره می1111علامه طباطبایی )
اند: اصل این کلمه از حَبَط به معنای پرخوری حیوان اسـت، یر افتادن آن است، بعضی گفتهاز تأث

(. حـبط در کـاربرد 133و 131به طوری که شکمش باد کند و گاهی منجـر بـه هلاکـتش شـود )
بَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَکُمونَ قرآنی صرفاً به عمل نسبت داده شده است، ماننـد:  أُ تَ لَيَ کأ َُ اأ

َ
نَّ مِمنَ لَاِنأ أ

ينَ  ُِ خَاسِ  (.35)الزمر: الأ
توان گفت حبط به معنای باطل شدن عمل و از دست دادن نتیجه و خاصیت آن از این رو می

اثـر برنـد و بیگونه که اعمال شایسته، گناهـان را از بـین مـیاست. بر اساس نصوص دینی همان
ئَاتِ »کنند: می یِّ توانـد اعمـال (، برخـی از گناهـان نیـز می111هود: « )إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّ

يمَاِ  فَقَدأ حَبِطَ عَمَلُهُ نتیجه کنند: شایسته را تباه و بی ِ
أُ بِالْأ ُْ  (.5)مائدل:  وَمَنأ يَکأ

(: ممکن است عملی هم دارای حسن فعلی باشد و هم دارای 1151به تعبیر شهید مطهری )
  داشته باشد و هـم روح و جـان سـالم. هـم از وجهـۀ حسن فاعلی. به تعبیر دیگر هم پیکر صحی

حـال از نظـر ملکـوتی، بـه دلیـل مُلکی و طبیعت خیر باشد و هم از وجهۀ ملکوتی. ولـی در عـین 
شـود و محصـول زدگی تباه و پوچ گردد، هماون بذری سالم که در زمین مساعد پاشـیده میآفت

ای آن را نـابود شـود؛ ملـخ یـا صـاعقهفت میدهد، ولی قبل از اینکه استفاده شود، دچار آهم می
زدگی اختصاص به کفار نـدارد. در اعمـال نامد. آفتزدگی را حبط میکند. قرآن کریم این آفتمی

نیک مسلمان نیز ممکن است پیش آید. ممکن است یک مسلمان مؤمن در راه خدا و بـرای خـدا 
بعـد آن را بـا منـت گذاشـتن یـا آزار  به فقیر مستحقی صدقه بدهد و صدقۀ او پذیرفته شـود، ولـی

 (.111روحی، نیست و نابود کند )
که اموری ماننـد ارتـداد چگونـه اعمـال خیـر انسـان را از بـین دربارۀ ماهیت حبط عمل و این

انـد کـه اسـتحقاق پـاداش در هـر کـار ای از مفسران بر آنبرد، آرای مختلفی وجود دارد. عدهمی
ای که موجب ست که در آینده، عامل آن خیر کفر نورزد یا گناه کبیرهانیکی مشرو  و مقید به این 

ای شـد، روشـن بطلان عمل است، مرتکب نشود. امـا چناناـه مرتـد مرتکـب چنـان گنـاه کبیـره
؛ 023/ 0تــا : بی، شـود کــه از روز نخسـت عمــل وی مســتحق پـاداش نبــوده اسـت )طوســیمی

گوینـد: مـؤمن در برابـر عمـل بـاره میر اینبرخی دیگر از مفسـران د (.0/550: 1110، طب سی
صورت قطعی نوشته صال  و ایمان خود مستحق پاداش است و در نامۀ عمل او نیز این پاداش به
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شـده در نامـۀ عمـل او شود اعمال خیـر ثبـت شود؛ ولی ارتداد یا گناهان کبیرۀ دیگر سبب میمی
 (. 3/052: 1131 ،محو و باطل گردد )سبحانی

 قبولی عمل. موانع 2
شود که عوامـل مختلفـی مـانر قبـولی و موجـب حـبط اعمـال از آیات و روایات چنین استفاده می

توان به دو دسته اعتقادی و رفتاری تقسـیم کـرد کـه در ایـن مبحـث بـه شود. این موانر را میمی
 پردازیم.های آن میبررسی نمونه

 . موانع اعتقادی1ـ  2
عقیده است. به نحوی که صرفاً باور  ی از موانر قبولی عمل از مقولۀبه استناد آیات و روایات، بخش

 اند از:شود. این موانر عبارتبه آن منجر به عدم پذیرش اعمال می

 .کفر1ـ  1ـ  2

 .شودکه در ذیل به اقسام آن اشاره می شودکفر باعث نابودی و از بین رفتن همۀ اعمال صال  و نیک می

 پروردگار. کفر به 1ـ  1ـ  1ـ  2

دِرُوَ  مِمَّ  مٍ عَاصِفٍ جَ يَقأ يُ  فِي يَوأ ُِّ تأ بِهِ ال تَدَّ مَااٍ ااأ َُ أْ کَ مَالُهُ عأ
َ
أْ أ هِ بِّ َُ وا بِ ُُ َْ ينَ کَ َِ

ا کَسَمبُوا مَرَلُ الَّ
بَعِيدُ  لُ الأ َِ اٍ ذَلِكَ هُوَ اليَّ  (13)ابراهیم:  عَلَى اَيأ

ای خاکستر است کـه در برابـر منزلۀ ذرههاین آیه، تمثیلی برای اعمال کفار است که هر یک ب
تندباد در روزی طوفانی قرار گیرد و اثری از آن باقی نماند. از این جهت که این اعمال هـیا اثـری 

تواند خاکسترهای پراکنده را گرد آورد، کفار نیـز طور که احدی نمیها ندارد و هماندر سعادت آن
ثمر است و کفر، اعمال نیـک ا بر این اعمال کفار پوچ و بیبن توانند از اعمال خود نفعی ببرند.نمی

 دهد.ها را به باد میآن

 . کفر به آیات الهی2ـ  1ـ  1ـ  2

وَ  بِ  ُُ مُ
أ
ينَ يَمأ َِ م تُلُموَ  الَّ ُِ حَمقٍّ وَيَقأ م ينَ بِتَيأ بِيِّ تُلُوَ  النَّ هِ وَيَقأ وَ  بِآيَاتِ اللَّ ُُ ُْ ينَ يَکأ َِ

مطِ مِمنَ إِ َّ الَّ قِسأ الأ
أْ مِمنأ النَّ  ٌِ وَمَما لَهُم َُ يَا وَالآخِم نأ أْ فِمي المدُّ مَمالُهُ عأ

َ
ينَ حَبِطَمتأ أ َِ

ولَاِكَ الَّ
ُ
* أ ٍْ لِي

َ
ابٍ أ ََ أْ بِعَ هُ أُ اسِ فَبَشِّ

ينَ  ُِ  (.00ـ  01عمران: آل) نَاصِ
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حق میـان مـردم بـه ورزند و انبیای الهی و مؤمنینی را که بـهافرادی که به آیات الهی کفر می 
پردازند به دلیل جهالت و گمراهی خود به قتل برسانند، دچار حبط عمل در دنیـا و میاقامۀ قسط 

شوند و برای چنین افرادی هیا یار و یاوری نیست و در خسران و زیان عاقبت کار خـود آخرت می
های ناخوشایند برای فردی است که وجود عنوان یکی دیگر از عاقبتتنها خواهند بود و این نیز به

تعالی قرار گرفته ا در معرض نور ایمان الهی قرار ندهد و در زمرۀ ناسپاسان رحمت وسیر حقخود ر 
 (.1/115: 1100 ،؛ ابن عطیه اندلسی1/101 :1111طباطبایی، است )

 . کفر به روز رستاخیز و لقای پروردگار3ـ  1ـ  1ـ  2

ينَ  َِ
مَاجً* الَّ عأ

َ
ينَ أ ُِ سَ خأ

َ أْ بِالْأ اُکُ أْ  قُلأ هَلأ نُنَبِّ هُم نَّ
َ
سَمبُوَ  أ أُ أْ يَ يَا وَهُم نأ ٌِ المدُّ يَما َُ أْ فِي الأ يُهُ ىَلَّ سَعأ
أْ  ُْ لَهُم َِ نُقِمي أْ فَم مَمالُهُ عأ

َ
بِطَمتأ أ َُ أْ وَلِقَائِمهِ فَ هِ بِّ وا بِآيَاتِ رَ ُُ َْ ينَ کَ َِ

ولَاِكَ الَّ
ُ
عًا* أ سِنُوَ  صُنأ أُ مَ يُ  يَموأ

نًا قِيَامَةِ وَزأ  (.125ـ  121)کهف:  الأ
م قرار گرفتن دو واژۀ کفر و حبط در این آیه، بیانگر ایـن مطلـب اسـت کـه نداشـتن در کنار ه

ایمان واقعی، به معنای پوشاندن و ندیدن حقیقت آیات و تجلیات الهی و لقای پروردگار، منجر بـه 
تر از آن، عـدم اقامـۀ میـزان در جهـان شود؛ و دردناکهای افراد میثمر شدن اعمال و داشتهبی

(. زیـرا سـنجش و 3/131: 1110، طب سیی؛ 11/122 :1111طباطبـایی، ر پی دارد )آخرت را د
مانـد و وزن در روز قیامت به سنگینی حسنات است و با حـبط عمـل، دیگـر سـنگینی بـاقی نمـی

 (. 11/122 :1111طباطبایی، درنتیجه دیگر وزن معنا ندارد )

 . ارتداد2ـ  1ـ  2

از پذیرش اسلام بدان مبـتلا شـود. کسـی کـه مرتـد  ارتداد نیز نوعی از کفر است که شخص پس
رود و ایـن اعمـال هـیا سـودی بـرای او در شـود و از بـین مـیگردد همۀ اعمال خیر او حبط می

أْ عَمنأ اِينِمهِ  فرمود:که قرآن کریم هنگام مرگ و قیامت نخواهد داشت. چنان کُ تَمدِاأ مِمنأ أُ وَمَنأ يَ
ولَاِ 

ُ
ُ  فَأ أْ فِيهَما فَيَمُتأ وَهُوَ کَافِ مارِ هُم ابُ النَّ َُ م صأ

َ
ولَاِمكَ أ

ُ
ٌِ وَأ َُ يَا وَالآأخِم نأ أْ فِي المدُّ مَالُهُ عأ

َ
كَ حَبِطَتأ أ

 (.011)بقره:  خَالِدُوَ  
اما مراد از حبط عمل مرتد در دنیا و آخرت چیست؟ فخر رازی بر آن است که حبط عمل مرتد 

ایمان یک مسلمان مترتـب اسـت؛ ماننـد در دنیا به معنای از بین رفتن آثاری است که بر اسلام و 
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حرمت خون، وجوب دوستی و نصرت و برقراری رابطۀ زوجیت. بر اساس این تفسـیر حـبط عمـل 
مرتد در دنیا به معنای حلال بودن خون مرتد بر مسلمان، نقض زوجیت، نقض مالکیت و تقسـیم 

عنی مرتد در آخرت اموال وی است. حبط عمل در آخرت به معنای بطلان استحقاق ثواب است؛ ی
 (.3/111: 1102 ،هیا استحقاقی برای دریافت ثواب اعمال خیر ندارد )فخر رازی

برخی مفسران دربارۀ چگونگی حبط اعمال کافران در دنیا معتقدند کافران در دنیا مورد مـدح 
 (. 0/101تا: بی ،طوسی )رک، ها محفوظ نخواهد بودشوند و اموال و خون آنو ثنا واقر نمی

 . شرک3ـ  1ـ  2

 شرک دو صورت دارد: شرک ابتدائی و شرک بعد از ایمان.

 . شرک ابتدایی1ـ  3ـ  1ـ  2

گیـرد. عملی که همراه با اخلاص و بر پایۀ ایمان و باور حق نیست، مقبـول درگـاه الهـی قـرار نمی
انی که توان انتظار رویش و ثمر از آن داشت. کسچنین عملی چون پاشیدن بذر به هواست که نمی

 :فرمودشود. خداوند در قرآن کریم اند اعمالشان حبط میسابقۀ ایمان ندارند و مشرک
ولَاِمكَ حَبِطَمتأ مَ 

ُ
ُِ أ

أْ کُ أْ بِمالأ سِمهِ ُْ نأ
َ
هِ اَماهِدِينَ عَلَمى أ وا مَسَاجِدَ اللَّ ُُ مُ  أ يَعأ

َ
کُِِينَ أ مُشأ ا کَاَ  لِلأ

أْ خَالِدُوَ   ارِ هُ أْ وَفِي النَّ مَالُهُ عأ
َ
 (.11وبه: )ت أ

شده است و در ادامه در صدر آیۀ شریفه، یکی از مصادیق عمل صال  )آبادانی مساجد( مطرح
 فرماید مشرکان را نرسد که چنین کاری را انجام دهند و در انتهای آیه بحث حبط عمل مطرحمی

ی بـر آن شده است. این بدان معنا است که اگر این کار را هم انجام دهند، هیا فایده و اثـر خیـر 
 شود.مترتب نیست؛ زیرا شرک ایشان مانر قبولی عملشان می

توانند دو امر متناقض را باهم جمر کنند؛ زیرا بنای معبد الهی با کفـر بـه خـدا و مشرکان نمی
(. شـرک ورزیـدن بـه خـدای 0/051: 1121جمر نیسـت )زمخشـری، عبادت خداوند با هم قابل

 ن اعمال و خلود آنان در آتش است. ترین دلایل از بین رفتیگانه از مهم

 . شرک بعد از ایمان2ـ  3ـ  1ـ  2

کـه در قـرآن کـریم شـود. چنانکسانی که بعد از ایمان آوردن، شرک ورزند نیز اعمالشان حبط می
 آمده است:
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مبَطَنَّ عَمَلُم أُ تَ لَيَ کأ َُ م اأ
َ
لِمكَ لَماِنأ أ ينَ مِمنأ قَبأ َِ م كَ وَإِلَمى الَّ وحِيَ إِلَيأ

ُ
كَ وَلَتَکُمونَنَّ مِمنَ وَلَقَدأ أ

ينَ  ُِ خَاسِ  (35)زمر:  الأ
شده، حبط اعمال است یعنی آثـار و پـاداش ازجمله پیامدهای شرک که در این آیه بدان اشاره

شود. چراکه شر  قبولی اعمال اعتقاد به اصل توحید است و بـدون آن عمل به دلیل آن محو می
 هیا عملی پذیرفته نیست.

 . نفاق4ـ  1ـ  2

ظاهر خـود را مـؤمن بـه خـدا و قـوانین اسـلام اه افراد روی یک سلسله ملاحظات دنیوی، بههرگ
معرفی کنند ولی درواقر معتقد به آن نباشند و نسبت به آن انکـار قلبـی ورزنـد، اعمـال نیکـی کـه 

شـود. بـه هنگـام حسـاب و پـاداش در رسـتاخیز کمتـرین دهند، حبط و باطل میاحیاناً انجام می
 برای آنان نخواهد داشت.ای نتیجه

های واهی جوییکند و عذرتراشی و بهانهقرآن کریم در سورۀ احزاب چهرۀ منافقان را افشا می
أْ وَکَماَ  شود: آنان را به هنگام پیکار با دشمنان یادآور می مَمالَهُ عأ

َ
مهُ أ بَطَ اللَّ حأ

َ
مِنُوا فَأ أْ يُؤأ ولَاِكَ لَ

ُ
أ

ا ًُ هِ يَسِي  (.11احزاب: ) ذَلِكَ عَلَى اللَّ
هایشـان جـای پس نفاق، عامل حـبط و تبـاه شـدن اعمـال آنـان اسـت چراکـه ایمـان در دل

 کنند.نگرفته؛ هرچند که در زبان آن را اظهار می

 . عدم پذیرش ولایت5ـ  1ـ  2

تأکید شده و عنوان شده که خداوند « ولایت»های گوناگون، بر مسئلۀ در روایات متعددی به بیان
ین جانشینانی دارد که فقط با پذیرش ولایت ایشان یعنی شـناختن، دوسـت داشـتن و تعالی در زم

شـود شـود و بـدون آن هـیا طـاعتی از بنـدگان پذیرفتـه نمیاطاعت از آنان، بندگی او محقق می
ُْ دربارۀ پذیرش عمل همراه با ولایت در ذیل آیۀ  که سخن امام صادقچنان کَلِ عَدُ الأ هِ يَصأ إِلَيأ

يِّ  فَعُهُ الطَّ أُ الُِ  يَ عَمَلُ الصَّ ( مؤیّد این مطلب است. امام بـا دسـت بـه سـینۀ خـود 12)فاطر:  لُ وَالأ
 اشاره کرد و فرمود:

بیت است؛ پس هرکس ولایت مـا را نداشـته باشـد، خداونـد هـیا مقصود، ولایت ما اهل
 (.1/112: 1121برد )کلینی،عملی را از او بالا نمی
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 کـه پیـامبر اکـرمان عامل حبط اعمال معرفی شده است چنـانعنو عدم پذیرش ولایت به
 فرمود:  خطاب به امام علی

ممهَ  لَقِممى ... مَممنأ  ُِ وَجَيتِممک فَقَممدأ حَممبِطَ عَمَلُممهُ ... اللَّ ابــن بابویــه، ) عَممزَّ وَ جَمملَّ بِتَيمم
 (. 115:ص1113

 شود.اثر میهرکس خدا را بدون ولایت تو، ملاقات کند عملش حبط و بی
 ای که در راه خدا کشته شود و بدون ولایت باشد، فرمود:دربارۀ رزمنده یز پیامبرن

قَى مبَط... عَمَمل   لَهُ  وَ جَ يبأ حأ
َ
/ 01: 1121،مجلسیی؛ 11: 1121)امـام یـازدهم،  إِجَّ أ

112 .) 
 رود. شود و به هدر میماند مگر اینکه حبط میهیا اعمالی از او باقی نمی

را نپـذیرد اعمـال او پذیرفتـه نشـده و  وجه به روایات، اگر کسی ولایـت ائمـهبنا بر این با ت
 گردد حتی اگر این عمل کشته شدن در راه خدا باشد.حبط می

 . موانع رفتاری2ـ  2
سـازد. موانـر دیگـری در رفتـار آدمـی اثـر میافزون بر موانر اعتقادی که عمل صال  را محو یا بی

شود. موانر رفتاری عام و موانـر رفتـاری خـاص )مصـادیق( از ل میوجود دارد که مانر قبولی عم
 شود.ها پرداخته میجمله موانر مذکور هستند که در ذیل به شرح آن

 . موانع رفتاری عام1ـ  2ـ  2

تواند مصادیق است و خود میمراد از موانر رفتاری عام موانعی است که به صورت کلی مطرح شده
توان یافت از گونه را میهای مختلفی از اینبا بررسی آیات و روایات، نمونه گیرد،متعددی را در بر 

 جمله:

 . انجام ندادن واجبات1ـ  1ـ  2ـ  2

 فرمود: که پیامبراز آثار انجام ندادن واجبات از بین رفتن اعمال است چنان
اه کـه کنـد تـا آنگـکسی که واجبات را انجام ندهد، خداونـد اعمـالش را حـبط و نـابود می

: 1121کـه بـرای او هـیا حجتـی نیسـت )مجلسـی، پروردگارش را ملاقات کند درحالی
00/010.) 
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ترک آن، تباهی عمل را به دنبال دارد، ترک عمدی نمـاز اسـت. ـ  طبق روایاتـ  از واجباتی که
نماز جایگاهی مخصوص در میان عبادات دارد و با عنوان ستون خیمۀ دین از آن یاد شـده اسـت 

(. بنا بر این اگر مسلمانی نماز و عبادت خویش را تـرک کنـد و بـرای تـرک 501: 1111 ،طوسی)
کـه زراره رو خواهد شد چنانعبادت خود هیا عذر موجهی نداشته باشد با حبط سایر عبادات روبه

هـرکس بـه )ارکـان( ایمـان کفـر ورزد، »دربارۀ این گفته خدای پرسیدم: گوید: از امام صادق
(، فرمود: ترک کردن کـاری کـه بـدان اقـرار دارد کـه از آن 5)مائده: « ش تباه استگمان عملبی

: 1132؛ عیاشـی، 0/131: 1121هیا بیمـاری و گرفتـاری اسـت )کلینـی،جمله، ترک نمـاز بـی
1/013.) 

 . گناه2ـ  1ـ  2ـ  2

گنـاه، کند و در صورت استمرار انسانی که مرتکب گناه شود همین گناه اثر عمل خیرش را کم می
 رسیده که فرمودند: که از ائمۀ اطهاررود. چناناثر خیرات به طور کلی از بین می

کنید گناه نکنید، زیرا کسـی کـه ]در انجام عمل صال [ بکوشید و اگر عمل )صال ( نمی
رود و کسی کـه بنـا را کند ساختمان او هرچند اندک، بالا میسازد و خرابش نمیبنا را می

 (.31/033: 1121کند بنایی ندارد )مجلسی، می سازد و خرابمی
اند از کند، یعنی آثار اعمالی را که مورد قبول خداوند بودهگناه اعمال صال  گذشته را نابود می

 شوند.برد. برخی از گناهان، علاوه بر این اثر سوء، مانر قبولی اعمال دیگر نیز میبین می

 . موانع رفتاری خاص2ـ  2ـ  2

ایات فراوانی حکایت از عدم پذیرش عمل به دلیل انجام کارها و رفتـار خـاص دارنـد کـه آیات و رو 
 اند از:عبارت

 . بداخلاقی و بدرفتاری با دیگران1ـ  2ـ  2ـ  2

شـود، سـوء ها محسوب مـیرفتاری از مکارم اخلاق و از ارزشگونه که حسن خلق و خوشهمان
بب از بـین رفـتن اعمـال خـوب انسـان و یـا عـدم خلق و بدرفتاری با دیگران ضد ارزش است و س

درستی که بـداخلاقی عمـل را فاسـد به»فرمود:  که امام صادقچنان .گرددها میپذیرش آن
 (.0/101: 1121)کلینی،« گونه که سرکه عسل راکند همانمی
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 . بلندتر کردن صدا بر صدای پیامبر2ـ  2ـ  2ـ  2

احبا  عمـل شـمرده شـده اسـت، یکـی از مظـاهر ایـن از عوامل  حرمتی نسبت به پیامبربی
سخن بگوید و در سخن گفتن با حضرت فریـاد  حرمتی آن است که انسان بلندتر از پیامبربی

 فرماید:که قرآن در این زمینه میبزند چنان
بِيِّ وَجَ » تِ النَّ قَ صَوأ أْ فَوأ وَاتَکُ صأ

َ
فَعُوا أ أُ ينَ آمَنُوا جَ تَ َِ

هَا الَّ يُّ
َ
لِ يَا أ قَوأ وا لَمهُ بِمالأ ُُ هَم  تَجأ

وَ   ُُ عُ أْ جَ تَشأ تُ نأ
َ
أْ وَأ مَالُکُ عأ

َ
بَطَ أ أُ  أ تَ

َ
ضٍ أ أْ لِبَعأ يِکُ ُِ بَعأ

اُت :  «کَجَهأ  (.2)حج
کـه ایـن آیـه خطـاب بـه مؤمنـان داننـد درحالیای از مفسران فقط کفر را عامل حبط میعده

شـده اسـت و ت گاهی موجب اذیت پیـامبر میاند که رفر صوگونه آیه را توجیه کردهاست. لذا این
 (.03/11: 1102اذیت ایشان هم باعث کفر است که سبب حبط عمل است )فخر رازی، 
شود بلکه گناهان دیگری بنا بر نظر صاحب المیزان تنها کفر نیست که موجب حبط عمل می

طباطبـایی، .ک، هم هستند که چنین اثری دارند از جمله بلند کردن صدا در حضور رسول خدا )ر
1111: 13 /123.) 

 . تکبر3ـ  2ـ  2ـ  2

خودبینی و توجه به صفات کمالی شخصی و بزرگ دیدن خود در مقایسه با دیگران و عدم فروتنی 
در برابر کسانی که باید در برابر آنان تواضر نمود، موجب از بـین رفـتن همـۀ اعمـال نیـک انسـان 

 و پیامدهای آن، فرمود:« تکبر ابلیس»ۀ در خطبۀ قاصعه دربار  شود. امام علیمی
بَطَ عَمَلَهُ  حأ

َ
لِيَ  إِذأ أ بأ ِِ هِ بِ

لِ اللَّ وا بِمَا کاَ  مِنأ فِعأ ُُ تَبِ وِيلَ  فَاعأ جَهِيمدَ وَ  الطَّ مدَهُ الأ وَ جَهأ
مأ مِنأ سِنِى ا

َ
يا أ نأ  مِنأ سِنِى الدُّ

َ
رَى أ ةَ آجَاِ سَنَةٍ جَ يدأ هَ سِتَّ ٌِ عَمنأ کاَ  قَدأ عَبَدَ اللَّ َُ لآأخِ

ممهِ بممه ُْ عَلَممى اللَّ مملَ لِمميَ  يسأ ممدَ إِبأ ٌٍ فَمَممنأ ذَا بَعأ ُِ سَمماعَةٍ وَاحِممدَ مم صِمميتِهِ...کبأ  مرل مَعأ
 (؛ 216 :البِغه)نهج

ــولانی و  ــال ط ــرا اعم ــد، زی ــرت بگیری ــام داده عب ــیس انج ــارۀ ابل ــد درب ــه خداون ازآنا
اوند را شـش هـزار سـال عبـادت های فراوان او را )بر اثر تکبر( از بین برد. او خدکوشش

های آخـرت؛ امـا بـا سـاعتی تکبـر های دنیاست یـا از سـالنمود که معلوم نیست از سال
همه را نابود ساخت؛ پس چگونـه ممکـن اسـت کسـی بعـد از ابلـیس همـان معصـیت را 

 انجام دهد ولی سالم بماند.
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، کفر او بوده و چون در البلاغه عقیده دارند که سبب احبا  عمل ابلیسبرخی از شارحان نهج
مقابل خداوند و اطاعت او کبر ورزیده است و این کبرش به کفر منجر شده، بنا بر این اعمـالش را 

: 1131، بح انییحبط نموده اسـت، پـس در حقیقـت عامـل حـبط کفـر او بـوده اسـت نـه کبـر )
1/013.) 

 . تهمت4ـ  2ـ  2ـ  2

تنها موجـب از آورد. تهمـت نـهمتهم به بار می تهمت آثار شومی هم برای تهمت زننده و هم برای
کنـد از شود، بلکه اعمال نیک انسان را از بین بـرده و نـابود میبین رفتن و فساد ایمان مؤمن می

دامنی تهمت زند، خداوند اعمال نیک او را هر کس به مرد یا زن پاک»نقل شده است: پیامبر
 (.115:  1123)دیلمی،« کندحبط )و نابود( می

 . حسد5ـ  2ـ  2ـ  2

گـذارد و هماـون حسد، از بدترین موانر سعادت بشر است و تأثیر بسیار بدی بر اعمال آدمی مـی
 سـوزاند. پیـامبرکند، خرمن ثواب و اعمال نیک انسـان را میآتش که هیزم را طعمۀ خود می

ک را هماون از حسد بر حذر باشید که حسد کارهای نی»در هشدار دربارۀ خطر حسادت فرمود: 
 (.151)همان: « بردکند از بین میآتش که هیزم را نابود می

دهد و در دیـوان اعمـالش حسـنات زیـادی اسـت؛ امـا بعـد از یعنی انسان حسناتی انجام می
البلاغـه آمـده چنـین در نهجشـود. هممرتکب شدن یک حسادت، تمام اعمالش محو و نـابود می

« کنـدکه آتش هیزم را خاکستر میچناندهد، آنبه باد می حسد نورزید که حسد ایمان را»است: 
 (.113)همان: 

سازد و همواره در فکـر چیـزی اسـت بیماری حسد، پیوسته ذهن حسود را به خود مشغول می
مانـد تـا بـه تحصـیل کمـالات ورزد؛ بنا بر ایـن بـرای او فرصـت و فراغتـی نمیکه به آن حسد می

شود صفات نیکی که در جان انسـان نقـش بسـته و ملکـۀ او عث میبپردازد. بالاتر از آن، حسد با
 (.113/ 3: 1122شده است همه از بین برود ) هاشمی خویی، 

جا آورده و شایستۀ پاداش الهی گردیده است از بین هایی را که انسان بهبنا بر این حسد عبادت
 گیرد. برد و اجر و ثوابی به آن تعلق نمیمی
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 ومت. خص6ـ  2ـ  2ـ  2

گسیختگی جامعۀ بشری شده  های زبان که مایۀ پدید آمدن دشمنی و از همیکی دیگر از بیماری
خصومت است. خصومت پیکاری لفظی است که موجب نفاق و زنـده شـدن کینـه و مایـۀ حـبط و 

برد، عمل خصومت، دین را از بین می»فرمود: که امام باقرنابودی اعمال انسان است. چنان
 (.153: 1113)ابن بابویه، « شودکند و باعث ایجاد شک و تردید مییرا نابود م

 . ریا7ـ  2ـ  2ـ  2

 در هشـدار  کـه پیـامبرعمل ریایی ریاکاران که دل درگـرو دیگـران دارنـد، باطـل اسـت چنان
: 1123)دیلمی، « کنددر انجام کارها، ریا نکنید چراکه عمل شما را نابود می»به ریاکاران فرمود: 

113.) 
 در جای دیگر فرمود: نیز رسول خدا

کار، ای فریبکـار، ای شـود(: ای گنـهها خوانده میریاکار در روز قیامت )به این نام
دهندۀ کارها به دیگران، عملـت تـو را گمـراه کـرد و پـاداش تـو نـابود شـد بـرو نشان

: 1121ثانی،  دادی دریافت کن )شهیدپاداش خود را از کسی که برای او انجام می
113). 

هـای غیـر خـدایی، اعمـال خـویش را از خطـر ریـا مصـون پس لازم است با دور کردن انگیزه
شود و هم در قیامت ورود به دوزخ بدارند. چراکه ریا، هم در این دنیا سبب ملامت و توبیخ خدا می

 را به دنبال دارد.

 . ستم به کارگر8ـ  2ـ  2ـ  2

اخلاقی کارگر و رعایت عـدالت و انصـاف در حـق وی  شناخت و مراعات دقیق حقوق اقتصادی و
شود و سـتم در دین مبین اسلام سفارش شده است؛ نادیده گرفتن این حقوق، ظلم محسوب می

کردن بر کارگر از گناهان کبیره شناخته شده است و نفرین خدا را در پی دارد و ستم کردن در مزد 
هرکس در مزد کارگر، ستم کند »فرمود:  رکه پیامبکارگر موجب نابود شدن عمل است. چنان

: 1111)ابـن بابویـه، « کندسازد و بوی بهشت را بر او حرام میخداوند عمل او را حبط و نابود می
1 /10.) 
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 . سعایت و بدگویی9ـ  2ـ  2ـ  2

سعایت و بدگویی یکی از رذایل اخلاقی و از گناهان کبیره است. لازم است مؤمن آناـه از احـوال 
که در حکایت آن سودی برای مسلمانی یـا دفـر ن مطلر است، سکوت اختیار کند؛ مگر اینمؤمنا

کیش خـود نـزد سـلطان موجـب تبـاه سـاختن همـۀ اعمـال گناهی باشد. سعایت و بدگویی از هم
 فرمود: که پیامبر اکرمشود چنانشخص بدگو می

آن سلطان نسـبت بـه کیش خود بدگویی کند، چناناه از هرکس نزد سلطانی از برادر هم
او بدی یـا چیـزی کـه موجـب نـاراحتی او شـود، نرسـد؛ خداونـد متعـال همـۀ اعمـال آن 
شخص بدگو را تباه سازد و اگر بدی یا رنج و آزاری از جانب سلطان به آن شـخص برسـد، 

ردیـف هامـان )وزیـر فرعـون( قــرار طبقـه و همخداونـد آن شـخص بـدگو را در دوزخ هم
 (.135: 1121مجلسی،  ؛035: 1123ابویه، دهد )ابن بمی

 . سوگند بر عدم آمرزش خداوند11ـ  2ـ  2ـ  2

کسـی  آمرزد. خداوند متعال فرمود: چهروزی شخصی گفت: به خدا سوگند، خداوند فلانی را نمی
آمرزم؟ همانا من فلانی را بخشیدم و عمل قسم خورنـده را بـه سوگند یاد کرد که من فلانی را نمی

تُ  ن سوگندش، حبط و نابود کردمدلیل آ بَطأ حأ
َ
ٍ ، وَ أ َِ ُْ تُ لِ أُ َْ نِّى قَدأ غَ ِِ ى عَمَلَ  ... فَ لِّ

َ
مُتَأ لِمهِ:  الأ بِقَوأ

  ٍ َِ ُْ هُ لِ ُُ اللَّ ِْ
 (.53: 1111طوسی، ) جَ يتأ

 . طمع11ـ  2ـ  2ـ  2

 کـه بـه های ناپسندی کـه در برخـی افـراد وجـود دارد، طمـر اسـت. بـه ایـن معنـا یکی از خصلت
کننـده اسـت. بـه شـکلی کـه چنین طمر از جمله رذایـل هلاکداشت دارد. هماموال مردم چشم

ها امیدوار باشد. جای توکل به خدا دائماً انتظار بیهوده از کسی داشته باشد و به کمک آنانسان به
روایـت شـده کـه  کلید هر بدی و سبب حبط شدن هر نیکی است. در حـدیثی از رسـول خـدا

 ود:فرم
که طمر را شعار و خوی خویش کنید، بپرهیزید؛ زیرا قلب را به حرص شـدید آلـوده از این

زند. طمر کلید هـر بـدی، سرچشـمۀ هـر لغـزش و کند و بر دل، مهر دوستی دنیا میمی
 (.111: 1121ای است )ابن فهد حلی، سبب حبط شدن هر حسنه
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 . عاق والدین12ـ  2ـ  2ـ  2

افرمانی از آنان در دین اسلام نهی و از گناهان کبیره محسوب شده و موجـب آزردن پدر و مادر و ن
  1.گرددعدم پذیرش و حبط عمل می

چنین اگر کسی به پدر و مادر خود از روی خشم و دشمنی نگاه کند حتی اگر هر دو بـه او هم
 م صادقکه امااند عدم قبولی طاعات و عبادات را در پی خواهد داشت چنانستمی روا داشته

 فرمود:
اگر کسی با نگاه خشمگین و دشمنانه بـه پـدر و مـادرش بنگـرد، خداونـد نمـازش را از او 

 (0/111: 1121پذیرد؛ حتی اگر آن دو ظلم و ستمی به او کرده باشند )کلینی، نمی
ی مَـا شِـئْتَ  اعْمَـلْ »شـود: فرمود به عـاق خطـاب می نیز پیامبر خدا غْفِـرُ لَـک فَـإِنِّ

َ
  

َ
 «لا

 آمرزم.خواهی بکن که تو را نمی(؛ هرچه می31تا: بی ،شعیری)

 . عُجب و خودپسندی13ـ  2ـ  2ـ  2

کند همۀ شرایط و عوامل در اختیـار او و بـه نماید که گمان میعُجب حالتی را در انسان ایجاد می
کنـد، از ه مـیداند لذا اعمالش در نظرش زیبا جلونفر اوست و خود را تنها مؤثر اعمال خویش می

نهـد. قـرآن کـریم بـرای کند و بر بنـدگان خـدا منـت میشود و خدا را فراموش میخود راضی می
نجات انسان از این آفت بزرگ، در آیات متفاوت به ایـن صـفت پرداختـه و بـا اشـاره بـه چگـونگی 

سَ دارد: آفرینش انسان و امثال آن او را از عُجب بر حذر مـی نأ ِ
َُ الْأ أْ يَ وَلَ

َ
مةٍ أ َْ نَاهُ مِمنأ نُطأ ا خَلَقأ نَّ

َ
اُ  أ

ْ  مُبِين   ذَا هُوَ خَصِي ِِ  (.11)یس:  فَ
شـود آدمـی اعمـال خـود را گیرد، باعث میبینی که از حب نفس نشأت میعجب و خودبزرگ

 عیب تلقی کند و آن را بزرگ شمارد و به آن ببالد. درست و بی
ر، او را از داشتن صفت خودپسندی، بـر در فرازی از عهدنامۀ خود به مالک اشت امام علی

 حذر داشتند و فرمودند:
ِِ َّ ذَلِک مِنأ  ااِ فَ َُ طأ ِ

هَا وَ حُلَ الْأ جِبُک مِنأ قَةَ بِمَا يعأ سِک وَ الرِّ أْ جَابَ بِنَ عأ ِ
وَإِياک وَ الْأ

ممقَ مَمما يکمموُ   َُ سِممهِ لِيمأ أْ مميطَاِ  فِممى نَ صِ الشَّ َُ ثَممقِ فُمم وأ
َ
سَمماِ   مِممنأ  أ سِممنِ  إِحأ أُ مُ  ينَ الأ

 (؛001م  000البِغه: )نهج
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خویشتن را از خودپسندی بر کنار دار و نسبت بـه نقـا  قـوّت خـویش، خـودبین مبـاش، 
تـرین فرصـت بـرای شـیطان اسـت تـا مبادا تملّق را دوست بـداری؛ زیـرا کـه آن مطمئن

 نیکوکاری نیکان را محو و نابود سازد.

 . غیبت14ـ  2ـ  2ـ  2

ه که وضو، نماز و روزۀ شخص غیبت کننده باطل است؛ البته مقصـود از شددر روایات مکرر اشاره
باطل بودن در اینجا بطلان فقهی نیست بلکه منظور، خالی بـودن ایـن رفتـار از اثـری اسـت کـه 
اعمال صال  و رفتار شایسته باید روی فرد بگذارد. غیبت مانر پذیرش اعمـال نیـک انسـان اسـت 

أْ مَنِ »فرمود:  که پیامبرچنان لِمَةً لَ وأ مُسأ
َ
لِماً أ تَابَ مُسأ بَلِ  اغأ هُ  يقأ تَهُ  تَعَالَى اللَّ َِ  وَ جَ صِميامَهُ  صَم

َُ لَهُ صَاحِبُهُ  ِْ
ماً إِجَّ آ  يتأ بَعِينَ يوأ رأ

َ
(؛ هرکس از مرد یا زن مسلمانی 053/ 10 :1121)مجلسی، « أ

کـه شـخص غیبـت پذیرد؛ مگر آننمی روزغیبت کند خداوند متعال نماز و روزۀ او را تا چهل شبانه
 شده از آن فرد بگذرد.

کلُ »فرمود:  چنین امام صادقهم
أ
تِيبَةُ تَأ سَنَاتِ  الأ َُ کلُ  الأ

أ
طَل کمَا تَأ َُ ارُ الأ )منسوب « النَّ

سازد چناناه آتـش (؛ غیبت، حسنات و کارهای نیک را نابود می025: 1122به جعفربن محمد، 
 .سازدهیزم را نابود می

بنا بر این غیبت مانر قبولی اعمال و سبب از بـین رفـتن و تبـاه شـدن اعمـال نیـک انسـان و 
شود و اجـر و پاداشـی بـر اعمـالش مترتـب انتقال نیکی شخص غیبت کننده به غیبت شونده می

 نخواهد بود.

 ها. فرورفتن در زشتی15ـ  2ـ  2ـ  2

هاسـت. بط اعمـال، فـرورفتن در زشـتییکی از تأمل برانگیزترین آیات مورد بحث در موضـوع حـ
 که خداوند فرمود: چنان

أْ  قِهِ َِ تَعُوا بِخَ تَمأ جَاًا فَاسأ وأ
َ
وَاجً وَأ مأ

َ
َُ أ رَ کأ

َ
ًٌ وَأ أْ قُوَّ کُ اَدَّ مِنأ

َ
أْ کَانُوا أ لِکُ ينَ مِنأ قَبأ َِ

 کَالَّ
لِکُ  ينَ مِنأ قَمبأ َِ

تَعَ الَّ تَمأ أْ کَمَا اسأ قِکُ َِ أْ بِخَ تُ تَعأ تَمأ ي فَاسأ َِ م أْ کَالَّ متُ أْ وَخُيأ قِهِم َِ أْ بِخَ

وَ   ُُ خَاسِم ُْ الأ ولَاِمكَ هُم
ُ
ٌِ وَأ َُ يَا وَالآأخِم نأ أْ فِمي المدُّ مَالُهُ عأ

َ
ولَاِكَ حَبِطَتأ أ

ُ
 خَاىُوا أ

 (.79)توبه: 
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نکتۀ قابل ذکر در این آیه، تعمیم مصادیق متعدد خسران در قرآن برای انسان است. خسـران 
ها قینی که به دلیل مشغولیت به زن و فرزند و اموال و دنیاپرستی در بدیدر دنیا و آخرت برای مناف

: 1111اند )طباطبـایی، ثمـر شـدن اعمـال خـود در هـر دو جهـان شـدهانـد و موجـب بیفرورفته
1/111.) 

 . قطع رابطه با برادر دینی16ـ  2ـ  2ـ  2

ای ابوذر  از دوری »یه نمودند: به ابوذر در پرهیز از قطر رابطه با برادر دینی توص پیامبر اکرم
)طوسـی، « گونـه اشـخاص پذیرفتـه نیسـتو قطر رابطه با برادر دینی بپرهیـز، چراکـه عمـل این

1111 :513.) 

 . منت نهادن17ـ  2ـ  2ـ  2

رود. گذارد، ثواب این کار خیرش از بین مـیکند و بر سر او منت میکسی که به دیگری کمک می
ذىفرماید: رو قرآن کریم میاز این

َ أْ به المنر وَ الْأ طِلُوا صَدَقاتِک ينَ آمَنُوا ج تُبأ َِ
يهَا الَّ

َ
)بقـره:  يا أ

031.) 
سـازد اثـر میکنـد و بیاین آیۀ شریفه دلالت بر این دارد کـه منـت و آزار، صـدقه را حـبط مـی

 ت:نیز در عهدنامۀ مالک اشتر چنین فرموده اس (. امام علی131/ 0: 1111)طباطبایی، 
درسـتی، ای، بپرهیـز؛ چراکـه بهاز منت گذاشتن برای احسانی که بـر رعیّـت خـود کـرده

 (.111 ،البلاغهسازد )نهجارزش میکند و بیمنت نهادن، احسان را باطل می

 . نگاه به نامحرم18ـ  2ـ  2ـ  2

قُمل »ت پوشی از نگاه به نامحرم را به زن و مرد توصیه کـرده اسـدر قرآن کریم غض بصر و چشم
صارِهِن بأ

َ
نَ مِنأ أ يُيأ مِناتِ يتأ مُؤأ * وَ قُلأ لِلأ أْ صَارِهِ بأ

َ
وا مِنأ أ مِنِينَ يتُيُّ مُؤأ لأ (. نگـاه 11ـ  12)نـور:« لِّ

شـود، موجـب که سبب انجام گناه و انحرافات جنسی و فسادهای مختلـف میحرام علاوه بر این
 فرمود: که پیامبرچنان .گرددحبط اعمال انسان هم می

خشم و غضب خداوند، بسیار سخت و گران است بر آن زن شـوهرداری کـه بـه نـامحرم 
کـه تـاکنون ـ  چشم دوزد و به او خیره شود. در این صورت خداوند همۀ اعمال نیک او را

 (.113: 1123کند )دیلمی، نابود میـ  انجام داده است
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 م کارهای نیک است.بنا بر این یکی از پیامدهای نگاه به نامحرم از بین رفتن تما

 نتیجه
شود. از آیات و روایـات کند و مانر قبولی آن میاثر میبرخی از اعمال بد، اعمال نیک انسان را بی

شـوند: شوند به دو دسته تقسیم میشود که عواملی که مانر پذیرش اعمال میچنین استفاده می
خاص قابل تقسـیم اسـت کـه در ایـن  اعتقادی و رفتاری. موانر رفتاری نیز به موانر رفتاری عام و

 ها از نصوص قرآنی و روایی پرداخته شده است.مقاله به شناسایی آن
 

 

 نوشت:پی

هَ تَعَالَی جَعَلَ الْعَاقَ  مِنَ  الْوَالِدَیْنِ  عُقُوقُ : ». امام صادق1 نَّ اللَّ
َ
ا الْکَبَائِرِ لِْ ا... شَقِیًّ ؛ علـل «عَصِیًّ

، 2ش، ج03۵۵، قـم، ، کتـاب فروشـی داوریابـن بابویـه، چـاپ اولالشرائر، محمـد بـن علـی، 
 .۴19ص
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